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 مبتلا به سرطان مارانی به تمام ب  میتقد

 

 انیبه آنان که در م  ستاد؛یاز حرکت ا  یالحظه   ینام سرطان، جهانشان برا  دنیبا شن  یآنان که روز  به

را در دل روشن   د یاز ام  یانتظار، هنوز چراغ کوچک  ی طولان  ی هاها و شبدرمان  ی تلخ  ها، شیاضطراب آزما

 اند. نگه داشته 

 نی آسان، بلکه در دشوارتر یرا نه در روزها یزندگ  یبه شما که معنا کنم؛یم م یکتاب را به شما تقد نیا

 . دیاوجو کردهجست ستنیز یهافصل

  ، یکه با وجود خستگ  یی هااند، به قلبشده  ی که بارها باران  یی هابه چشم  اند،دهیکه از درد لرز  یی هادست  به

 . تپندیفردا م یهنوز برا

کند. شما فراتر   فیانسان را تعر  تیتمام هو  تواندیکند، اما هرگز نم  ریاز جسم را درگ  یبخش  دیشا  سرطان

از پرونده  ،یماریاز نام ب از روزها  ی پزشک  ی هافراتر  با    یی ها شما انسان  د؛ یدشوار درمان هست  یو فراتر 

 . دیهست ی زندگ یبرا شماریب  یهاها و فرصتها، عشقخاطره اها،یرؤ

باشند؛    ییرو به روشنا  یاپنجره  رسد،یبه نظر م  رحمیب  یکه جهان کم  یصفحات، در لحظات  نیا  دوارمیام

 در دل آن. ییمعنا افتن ی  یانکار رنج، بلکه برا ینه برا

 

  توانندیکه هنوز م  یی تمام فرداها  یو برا   د یام  یعشق، برا  یبرا  ،ی زندگ  یشماست؛ برا  یکتاب برا  نیا

 . فتندیاتفاق ب

 

 احترام و مهر   با

 پوریهمت  ا یثر
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 سخن آغازین  

های آنکه صدای قدمگیرد؛ بیترین روزهایش، چهره دیگری به خود میگاهی زندگی درست در میانه آرام 

ای در فضای زندگی  ناگهان واژه .آنکه آسمان نشانی از طوفان داشته باشدحادثه از دور شنیده شود، بی

می میفرود  آینده  و  جهان  خود،  از  انسان  آنچه  تمام  بر  غریب  سکوتی  و  میآید  سایه  اندازد؛  شناسد، 

از همان لحظه،  .کندای کوتاه که گاهی بلندترین فاصله را میان دیروز و امروز انسان ایجاد میواژه  .سرطان

نمی شیوه گذشته  به  دیگر  بازنمیزمان  را  آشنا  تصویر  همان  دیگر  آینه  خانه  گذرد،  این  بدن،  و  تاباند 

های آن را شود که انسان باید دوباره راههای زیستن، به سرزمینی ناشناخته تبدیل میدیرآشنای سال

پزشکی به مجموعه.کشف کند زبان  آنکه در  از  از نشانه سرطان گاهی پیش  یافتهای  های ها، تصاویر و 

افتد؛ در سکوتی که پس از شنیدن تشخیص آزمایشگاهی تبدیل شود، در جهان درونی انسان اتفاق می

داند چگونه خبر را با عزیزانش در میان بگذارد، در دستی  نشیند، در نگاه ناتمام کسی که نمیبر اتاق می

بی خود میکه  بدن  به سوی  روزنهاختیار  دنبال  به  پرسش،  هزاران  میان  که  ذهنی  در  و  برای رود  ای 

شود؛ گویی  انسان در آن لحظه تنها با نام یک بیماری مواجه نمی .گرددفهمیدن آنچه رخ داده است می

ناگهان به مرزهای ناشناخته وجود خود رسیده است، جایی که امنیت دیروز، قطعیت فردا و اطمینان به  

 .دهندتداوم جهان آشنا، معنای پیشین خود را از دست می

ای ایستاده و به زندگی نگاه  ای که انسان پشت پنجرهشود؛ از لحظه این کتاب از همان آستانه آغاز می

پنجره در اینجا تنها قاب یک اتاق یا   .های گذشته ببیندتواند آن را با همان چشمکند، اما دیگر نمیمی

از فاصله انسان با زندگی خویش، فاصلهمرز میان درون و بیرون نیست؛ استعاره ای که گاهی  ای است 

 .کند ایم و آنچه اکنون هستیم ایجاد میبیماری میان بدن و ذهن، میان خاطره و واقعیت، میان آنچه بوده

ها در باد  کند، برگدهد؛ خورشید طلوع میپشت این پنجره، جهان همچنان به حرکت خود ادامه می

های ما، مسیر اعتنا به تقویم اضطراب پیچد و زندگی، بیرقصند، صدای عبور رهگذران در خیابان میمی

او اکنون با   .اما انسانی که به تماشای آن ایستاده، دیگر همان تماشاگر پیشین نیست .پیمایدخود را می

ای از ذهنش خاموش مانده بودند؛ من کیستم، بدنم چه ها در گوشهروست که شاید سالهایی روبهپرسش

توان در حضور ناپایداری، همچنان زندگی  نسبتی با من دارد، زمان تا کجا امتداد خواهد یافت و چگونه می

 را دوست داشت؟
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اندیشیده این  به  بارها  سایکوانکولوژیست،  یک  مقام  از در  جهانی  پزشکی،  تشخیص  هر  پشت  که  ام 

ناگفته وجود دارد؛ جهانی که در پروندهتجربه  شود و در اعداد آزمایشگاهی  های درمانی ثبت نمیهای 

یکی هنوز نگران رؤیایی است که  .شودهر بیمار با سرگذشتی متفاوت وارد این جهان می .گیردجای نمی

مینیمه  فرزندش  به چشمان  دیگری  مانده،  میتمام  فکر  به همسرش  سکوت  در  و  اندیشد، کسی  کند 

گوید که ناگهان به موضوع ترس، مراقبت و پرسش تبدیل  انسانی دیگر در خلوت خود با بدنی سخن می

ها نام مشترکی در پرونده پزشکی خود دارند، اما در عمق در نگاه نخست، همه این انسان .شده است

زیسته  نیستندشان، هیچتجربه  دیگری  شبیه  اما   .کدام  باشد،  تشخیصی مشترک  است  ممکن  سرطان 

ترین در اتاق درمان، گاهی سکوت بیمار از طولانی.ای تکراری نداردتجربه انسان از سرطان هرگز نسخه

دارد و  ها جمله از دگرگونی درونی انسان پرده برمیگاهی یک نگاه، بیش از ده .گوید ها سخن میروایت 

هایی اهمیت آنچه در چنین لحظه  .کندهای وجود باز میترین لایهای به عمیق گاهی پرسشی ساده، دریچه

شناختی نیست؛ بلکه دیدن انسانی است های اضطراب، افسردگی یا آشفتگی رواندارد، تنها شناخت نشانه

خواهد تمام هویتش  انسانی که نمی .خواهد خودش باقی بماندکه در میان تجربه بیماری، همچنان می

وجوی جایگاهی  خواهد تنها با عنوان بیمار شناخته شود و هنوز در جستدر نام سرطان خلاصه شود، نمی

تری پیدا  سایکوانکولوژی برای من از همین نقطه معنای عمیق .برای عشق، انتخاب، رؤیا و خواستن است

های درمانی  شود و مراقبت، از محدوده مداخلهکند؛ از جایی که علم به سوی تجربه انسانی خم میمی

 .یابدرود و به شناخت جهان درونی انسان راه میفراتر می

در این صفحات، گاهی صدای سلولی از اعماق بدن به گوش خواهد رسید؛ صدایی که نه برای توضیح 

 .شود ای استعاری به رابطه انسان با جسم خویش پدیدار میعلمی بیماری، بلکه برای گشودن دریچه 

آنکه همیشه ها در آن سکونت داشته، بیسلول در این روایت، راوی خاموش جهانی است که انسان سال 

گوید، از دگرگونی، از مرزهای میان او از حیات سخن می .به زبان پیچیده و رازآلود آن گوش سپرده باشد

اش بیندیشد، هر لحظه در حال زیستن بوده  شناخت و ناآگاهی و از بدنی که پیش از آنکه انسان درباره

ای دارای اراده و قصد تبدیل کند؛ بلکه ای زیبا یا پدیدهاین صدا قرار نیست بیماری را به استعاره  .است

وگویی که در آن بدن دیگر صرفاً  وگویی تازه با بدن خود دعوت کند، گفتخواهد انسان را به گفت می

 .ناپذیر از هویت و تجربه بودن استموضوعی برای درمان نیست، بلکه بخشی جدایی
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هایی که گاهی خطاب نویسد؛ نامهگیرد و برای زندگی نامه میدر کنار این صدا، بیمار نیز قلم به دست می

رفته، گاهی به مادری که نگران است، به فرزندی که هنوز معنای اند، گاهی به روزهای ازدستبه بدن

ای که هنوز داند، به عشقی که در روزهای دشوار شکل دیگری پیدا کرده و گاهی به آیندهبیماری را نمی

های  خیزند؛ از اشتیاق به ادامه دادن، از خستگی ها از دل تجربه انسانی برمیاین نامه .چهره روشنی ندارد

قدر عادی بودند  تر آنهایی که پیشپنهان، از دلتنگی برای روزهای معمولی و از آرزوی بازگشت به لحظه

شاید انسان زمانی معنای یک صبح آرام را بهتر بفهمد که مدتی   .آوردکه کسی ارزششان را به یاد نمی

طولانی در انتظار رسیدن صبحی دیگر بوده باشد؛ نه به این معنا که بیماری باید به انسان چیزی بیاموزد،  

دارد که در هیاهوی روزمرگی از نگاه  بلکه از آن رو که تجربه ناپایداری گاهی پرده از ارزش چیزهایی برمی

بیماری  .کنندآرام خود را آشکار میهای فلسفه وجود نیز آرامدر ژرفای این روایت، پرسش.اندما دور مانده

هایی  ها مفهوم زمان، اختیار، تنهایی، مرگ و معنا دیگر صرفاً واژهبرد که در آنانسان را به مرزهایی می

آگاهی ممکن است در انتظار یک پاسخ پزشکی ظاهر شود، تنهایی  مرگ .های فلسفی نیستنددر کتاب

های روزانه معنا  ترین انتخابترین اتاق خانه تجربه شود و آزادی گاهی در کوچک ممکن است در شلوغ 

تواند درباره برخی  یابد که بر تمام رویدادهای زندگی تسلط ندارد، اما همچنان میانسان درمی .پیدا کند

تواند  او ممکن است نتواند آینده را به قطعیت بشناسد، اما می .های خود به این رویدادها بیندیشدپاسخ

تواند  ها را از میان بردارد، اما میرابطه خود را با لحظه اکنون بازنگری کند؛ ممکن است نتواند همه رنج

در این مسیر، معنا چیزی نیست که بتوان آن را به  .برای حفظ شأن، ارتباط و هویت خویش تلاش کند

رنج  .بیمار تحمیل کرد یا از او انتظار داشت که از دل هر تجربه دشواری، حکمتی پنهان بیرون بکشد

شناختی وجود ندارد که انسان را به رشد کردن در برابر همیشه رنج است و هیچ ضرورت اخلاقی یا روان

گاهی بیمار خسته است، گاهی خشمگین، گاهی ناامید و گاهی تنها خواهان آن است که  .آن مجبور کند

به رسمیت  .های قطعی و بدون دعوت به قوی بودن، صدای او را بشنودکسی بدون نصیحت، بدون وعده

ای برای  امید نیز در این کتاب نه جامه .شناختی استشناختن همین حق انسانی، بخشی از مراقبت روان 

تواند در کنار واقعیت بتابد؛ نوری که گاهی در انتظار درمان، پوشاندن واقعیت، بلکه نوری است که می

های انسانی معنا  گاهی در حضور خانواده، گاهی در امکان دوست داشتن و گاهی در پذیرفتن محدودیت

 .کندپیدا می

ای هفت فصل این کتاب، همچون هفت نامه در امتداد یک سفر درونی نوشته خواهند شد؛ سفری از لحظه 

انسان میکه جهان آشنا تغییر چهره می زمانی که  تا  تازهدهد  با بدن، عشق، زمان و  کوشد نسبت  ای 
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در این مسیر، از آستانه تشخیص عبور خواهیم کرد، به سکوت و حافظه بدن گوش  .زندگی برقرار کند

پرسش در همسایگی  سپرد،  و  خواهیم  عشق  جغرافیای  به  کرد،  خواهیم  مکث  فناپذیری  و  مرگ  های 

تجربه میان  در  و  گذاشت  خواهیم  قدم  انسانی  را جستپیوندهای  معنا  امکان کشف  دشوار،  وجو های 

سپس به روزهایی خواهیم رسید که درمان، انتظار، سازگاری و بازسازی زندگی در کنار  .خواهیم کرد

آموزد بازگشت به زندگی الزاماً به معنای بازگشت به همان یکدیگر جریان دارند؛ روزهایی که انسان می

 .انسان پیشین نیست

شاید زندگی پس از مواجهه با بیماری، دیگر همان شکل سابق را نداشته باشد؛ شاید بعضی رؤیاها تغییر 

توان تنها با  اما انسان را نمی .ها معنایی تازه پیدا کنندکنند، بعضی مسیرها ناتمام بمانند و بعضی رابطه

در وجود او هنوز قلمروهایی برای دوست داشتن، اندیشیدن، آفریدن،   .آنچه از دست داده است تعریف کرد

گاهی بازگشت به زندگی در یک تصمیم بزرگ اتفاق   .انتخاب کردن و ارتباط برقرار کردن وجود دارد

افتد؛ در نوشیدن یک فنجان چای کنار پنجره، در شنیدن صدای کسی که دوستش داریم، در قدم  نمی

شود، خود ای که دوباره میل به دیدن فردا در دل انسان بیدار میزدن کوتاهی در هوای بارانی یا در لحظه 

های درمان، به زندگی چشم  های اتاق نویسم که در پشت پنجرهاین کتاب را برای آنان می.دهد را نشان می

را شنیدهدوخته  نام سرطان  برای کسانی که  بیان اند و هنوز در جست اند؛  برای  وجوی کلمات مناسب 

دانند چگونه باید کنار عزیز بیمارشان بمانند؛  هایی که گاهی نمیجهان درونی خود هستند؛ برای خانواده

خواهند فراتر از بیماری، انسان را ببینند و برای هر کسی که روزی در برای پزشکان و درمانگرانی که می

هایی  نامه.یک از ما مالک همیشگی زمان نیستیمبرابر شکنندگی حیات ایستاده و دریافته است که هیچ 

ها شاید  برخی از آن .ها بدهندشوند، قرار نیست پاسخی قطعی به همه پرسشکه در این کتاب نوشته می

تنها پرسشی تازه به همراه داشته باشند، برخی از سکوت سخن بگویند و برخی دیگر از عشقی که حتی  

اینجا قرار نیست سرطان به قهرمان داستان تبدیل   .کنددر روزهای دشوار، راهی برای حضور پیدا می

با وجود محدودیت انسانی که  انسان است،  این روایت  نادانستهها، ترسشود؛ قهرمان  ها، همچنان ها و 

 معطوف کنیم . توان آن را به یک تشخیص پزشکی صاحب جهانی درونی است که نمی

کنم که مخاطبش زندگی است؛ همان زندگی که گاهی از ما دور ای آغاز میو من این روایت را با نامه

کنیم دیگر چیزی ای که تصور میماند و گاهی درست در لحظه شود، گاهی در سکوت به انتظارمان میمی

شاید نتوانیم همیشه مسیر  .دهدای تازه خود را نشان میبرای گفتن باقی نمانده است، از پشت پنجره 
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توانیم شیوه های هستی پاسخی بیابیم، اما هنوز میبیماری را تغییر دهیم، شاید نتوانیم برای تمام پرسش

نگاه کردن به یکدیگر را تغییر دهیم، دست انسانی را در لحظه تنهایی بفشاریم و به یاد بیاوریم که هیچ 

 .تواند تمام معنای یک انسان را در خود جای دهدای نمیبیماری

 .اندهایشان رو به زندگیشوند؛ اما تمام واژهها از پشت پنجره سرطان نوشته میاین نامه
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 فصل اول 

 ای که هستی تغییر چهره دادهای بیداری؛ لحظه آستانه

آغاز نمی داریم  را  انتظارش  از همان جایی که  معمولی،   .شودزندگی همیشه  روز  میانه یک  گاهی در 

دهد که معنای دهد، اتفاقی رخ میهای ما به گردش خود ادامه میخبر از اندیشههنگامی که جهان بی

زند  ای را از برابر چشم انسان کنار میگویی دستی نامرئی پرده .کندتمام روزهای گذشته را دگرگون می

 .ای دور در فرهنگ لغات پزشکی بودکند که تا چند لحظه پیش، تنها واژهرو میو او را با حقیقتی روبه

با شنیده شدنش، سکوتی سنگین در فضای زندگی میسرطان، واژه به ای که گاهی  را  انسان  نشاند و 

در آن لحظه، زمان شکل دیگری .ای برای ورود به آن در اختیار نداردبرد که هیچ نقشهآستانه جهانی می

تواند باور کند،  شوند و ذهن، میان آنچه شنیده است و آنچه هنوز نمیتر میها طولانیثانیه .کندپیدا می

ای که از پشت آن نور کند، به دیوارهای اتاق، به پنجرهانسان به چهره پزشک نگاه می .ماندسرگردان می

ترین بخش این مواجهه همین شاید عجیب .تابد و به دنیایی که همچنان در جریان استروز به داخل می

نمی متوقف  جهان  می .شودباشد؛  خیابان  به  شاخه مردم  بر  پرندگان  میروند،  مغازهها  باز نشینند،  ها 

شود، اما در درون انسان چیزی تغییر کرده  شوند و صدای زندگی در بیرون از اتاق همچنان شنیده میمی

 .توان آن را به سادگی به جای نخست بازگردانداست که دیگر نمی

ای من در مقام سایکوانکولوژیست، این لحظه را نه فقط آغاز یک فرایند درمانی، بلکه ورود انسان به تجربه 

بیماری گاهی پیش از آنکه در بدن به موضوع مداخله پزشکی   .دانمپیچیده از مواجهه با خویشتن می

می پیدا  حضور  انسان  عاطفی  جهان  و  ذهن  در  شود،  خاطرات،   .کندتبدیل  است  ممکن  سرطان  نام 

 .اندهای پنهان ذهن خاموش ماندهها در لایههایی را بیدار کند که سالها، تصاویر ذهنی و پرسشنگرانی

کند؛ گویی زندگی ناگهان هر فرد با شنیدن این تشخیص، به گذشته و آینده خود از منظری تازه نگاه می

 .ها را نداشته استتر فرصت اندیشیدن به آن خواهد درباره چیزهایی بیندیشد که پیشاز او می
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یکی از  .ای متفاوت به جهان دارندشوم که هر کدام پنجرهرو میهایی روبهدر اتاق درمان، من با انسان

گوید و  پرسد، دیگری نگران تغییر چهره و بدن خود است، کسی از تنهایی سخن میآینده فرزندش می

کند، اما در عمق گاهی بیمار درباره نتیجه آزمایش سؤال می .رودانسانی دیگر در سکوتی طولانی فرو می

توانم همان انسانی باشم که پیش از این بودم؟ آیا زندگی  نگاهش پرسش دیگری پنهان است؛ آیا هنوز می

 ای امن خواهد شد؟ هایم به یاد خواهد آورد؟ آیا بدنم دوباره برایم خانهمرا با تمام رؤیاها و خواسته 

ها،  ها، در مکث میان جملهگاهی در حرکت دست .شوندها همیشه در قالب کلمات بیان نمیاین پرسش

 .کنندشود، خود را آشکار می اجازه از گوشه چشم جاری میدر نگاه خیره به پنجره یا در اشکی که بی

ها به زمان نیاز دارند و برخی  برخی سکوت .هایی نباید شتاب کردام که در برابر چنین لحظه من آموخته 

انسان در مواجهه با بیماری،   .های روانی پیش از آنکه درمان شوند، باید امکان دیده شدن پیدا کنندزخم

اش جدی گرفته شود؛ نه اینکه احساساتش اصلاح شوند، نه بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که تجربه 

هایش با جملات آماده کنار زده شوند، بلکه کسی بتواند در کنار او بنشیند و جهان را برای اینکه ترس 

 .ای از زاویه نگاه او ببیندلحظه 

ها  شاید نخستین نامه این کتاب از همین اتاق آغاز شده باشد؛ از اتاقی که در آن پزشکی درباره سلول

آینده میسخن می به  بیمار  دادن گوید،  ادامه  برای  راهی  تصور،  و  واقعیت  میان  انسان  روان  و  اندیشد 

تنها مجموعه .کندوجو میجست  بدن  اتاق،  این  اندامدر  از  برای ای  نیز صرفاً فضایی  ها نیست و ذهن 

این دو در پیوندی عمیق با یکدیگر، تجربه انسان از بیماری را شکل  .آیدهای پراکنده به شمار نمیاندیشه

شود،  تواند جهان عاطفی را متأثر کند و آنچه در روان تجربه میدهد، میآنچه در بدن رخ می .دهندمی

 .ها، درمان، روابط و کیفیت زندگی اثر بگذاردبر شیوه مواجهه فرد با نشانه

هایی که هرگز با جوهر و کاغذ ثبت هایی نوشته است؛ نامهکنم بدن نیز برای انسان نامهگاهی تصور می

ها در خانه بدن انسان سال  .اند، اما در هر تپش قلب، هر نفس و هر حرکت عضلانی حضور دارندنشده

ورزد،  خندد، عشق میرود، میبا آن راه می .آنکه همیشه به صدای آن گوش دهدکند، بیخود زندگی می

بدن در بیشتر روزهای زندگی، حضوری خاموش و بدیهی دارد؛ درست  .کنددود و جهان را لمس میمی

بیماری .اندیشدای که تا زمانی که دیوارهایش استوارند، کمتر کسی به بنیادهای آن میمانند خانه اما 

شود  شود و انسان ناگهان متوجه میبدن به موضوع توجه تبدیل می .شکندگاهی این سکوت دیرینه را می
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 .اش با خویشتن تا چه اندازه به سلامت، توانایی و احساس امنیت جسمانی وابسته بوده استکه رابطه 

دهد؛ ممکن است به یادآورنده تغییراتی باشد که انسان برای آینه دیگر فقط تصویر چهره را نشان نمی

دارد نیاز  زمان  به  دگرگونی .پذیرفتنشان  و  خستگی  وزن،  تغییر  مو،  ریزش  زخم،  جسمانی  جای  های 

ای کند از خانهدر چنین شرایطی، انسان گاهی احساس می .توانند معنای تصویر بدنی را تغییر دهندمی

 .که تمام عمر در آن سکونت داشته، فاصله گرفته است

 :گفتتوانست سخن بگوید، چنین میو شاید سلول، اگر می

در روزهایی که از شادی  .ام، پیش از آنکه نامی برای من داشته باشیمن در ژرفای بدنت زندگی کرده

تو مرا  .رفتی، بخشی از جهان نادیده تو بودمهایی که خسته از جهان به خواب میخندیدی و در شبمی

شناختم و نه رؤیاهایت را، اما در من نه زبان تو را می .دیدی، اما زندگی در سکوت من ادامه داشتنمی

اکنون نگاهت به سوی من برگشته است و شاید برای  .معماری پیچیده حیات، سهمی از وجود تو بودم

 .گذردخواهی بدانی در این جهان کوچک و ناپیدا چه مینخستین بار می

پرسد چرا چنین اتفاقی افتاد و  از آن می .کندانسان در مواجهه با بیماری، گاهی بدن خود را متهم می

وگوی درونی ممکن است با خشم، اندوه یا احساس بیگانگی  این گفت .چرا نتوانست از او محافظت کند

اما بدن دشمن انسان نیست و بیماری نیز نباید به معنای شکست اخلاقی، ضعف شخصیت  .همراه شود

سرطان حاصل فرایندهای پیچیده زیستی و عوامل متعدد   .یا ناتوانی فرد در مراقبت از خویشتن تلقی شود

شاید یکی از .ژنتیکی، محیطی و سلولی است و هیچ انسانی سزاوار سرزنش به دلیل ابتلا به آن نیست

زمان با بدن خود همکاری کند و از تغییرات آن نیز عبور های بیمار این باشد که باید همدشوارترین تجربه 

ترسد که تمام عمر همراهش  کند، اما گاهی از همان بدنی میاو برای درمان به بدنش اعتماد می .کند

توان آن را تنها با  ای که نمیشناختی بیماری است؛ تجربهاین تناقض، بخشی از تجربه روان  .بوده است

پذیرش، مسیری تدریجی و شخصی است که در آن انسان  .اندیشی توضیح دادتوصیه به پذیرش یا مثبت

 .یابد واقعیت را بدون انکار احساسات خود بشناسدفرصت می

کند بتواند بدون احساس خواهد قوی باشد و در روزهایی دیگر، تنها آرزو میدر برخی روزها، بیمار می

هایی که او را به امیدواری اجباری گاهی به آینده امیدوار است و گاهی از شنیدن جمله .گناه گریه کند


